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 ةعرفاني در حماس  هاي بررسي عناصر ديني و انديشه
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P1Fدكتر رضا غفوري
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P  

 دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي دانش آموختة

 دكتر محمدرضا اميني
 دانشيار دانشگاه شيراز

 
 چكيده

جهانگيرنامه سرودة شاعري گمنام به نام مادح است كه در دوران جايگزيني حماسه هاي ديني، جاي 

حماسه هاي ملّي و با هدف نيكفرجامي براي داستان رستم و سهراب ساخته شده است؛ نقش نقالان و راويان 

 سرودن اين حماسه قابل توجه است.داستانهاي حماسي ايران در 

را،  به طور دقيق،  غير ايرانيايراني با اساطير  هاي  ها و اسطوره دوران آميختگي و امتزاج داستان

اسلامي و پس  تدريج عقايد   توان گفت كه  با ورود اسلام به ايران، به با اطمينان مي اماتوان تعيين كرد.  نمي

تدريجي و افزاينده، تا  تأثيريابد. اين  ي ميبيشترحماسي ايران، نفوذ  ادبياتدر عرفاني،  هاي  از آن انديشه

، سرگذشتي تقريبا همانند غير ايرانيرود كه نه تنها  برخي قهرمانان در هر دو روايات ايراني و  جايي پيش مي

اسلامي و عرفاني در  پذيري از عناصرتأثيرشود كه  جهانگيرنامه سروده مي همچوني ا  يابند، بلكه حماسه مي

 شود. شناسي، پديدار مي يك ويژگي چشمگير سبك مايه و زبان آن، تا حد بن

توصيف   ملّي نگاهي انداخته، سپس به هاي  ي درحماسهغير ايرانعناصر  تأثير  در اين مقاله، نخست به

ايم. علاوه بر اين، با تكيه  جهانگيرنامه پرداخته ةهاي اسلامي و عرفاني، در حماس انديشه تأثيراتترين  عمده

اين حماسه را، بسيار متأخرتر از تاريخي  سرودنشناسانه، پيشنهاد شده است كه زمان  بر همين ويژگي سبك

 اند. توان شمرد كه برخي پژوهشگران پيشين گمان كرده مي

 هاي مليّ، جهانگيرنامه، عناصر غير ايراني ، عرفان و تصوف كليدي: حماسه واژگان 
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هممقد 
 ايران، در اساطيري و حماسي  هاي از مسايل مبهم و پيچيده در پژوهش  يكي

هاي عصر اسلامي  و سپس با روايت غير ايرانيايراني با اساطير  هاي  آميختگي اسطوره
هاي ملّي ايراني را از نظر اصالت  حماسه تر از اين مساله،  است. براي داشتن طرحي ساده 

 توان بخش بندي كرد: ميروايت، به سه گروه عمده، 
را شامل   نامه و گرشاسبشاهنامه ،  نامه هاي گشتاسب نخست؛ حماسه ةدست

هاي مندرج  دار دارد و برخي اسطوره شود كه هر سه منظومه، رواياتي كهن و پيشينه مي
اوستايي و فارسي  هاي  اساطير موجود در متن ة، درواقع صورت تكامل يافتآنهادر 
 ست.ا ميانه

Pهاي نخست و دوم  نامه، فرامرزنامه  هاي بهمن دوم؛ منظومه ةدست 

1
P نامه ،  ، كوش

ها، ريشه  زاد را مشتمل است كه به احتمال فراوان، اين منظومه نامه، كك كوه بانوگشسب
Pدر روايات پيش از اسلام دارد

2
P  پهلواناني  ة، گزارش كارهاي دلاورانآنهاو  موضوع

خواهد  چنانكهمختصر آمده است و  ةشده و يا به گونبدان اشاره ن شاهنامهاست كه در 
 ، آميختگي دارد.غير ايرانيها با  اساطير  اين منظومه بيشترآمد؛ 

Pكهن و جديد ةهاي برزونام  سوم؛ حماسه ةدست

3
P جهانگيرنامه و شهريارنامه را ،

Pشامل است

4
P  و در واقع   فردوسي سروده شده شاهنامة، به تقليد از آنهاكه روايات

ذهن نقّالان و   ة ، ساخته و پرداختآنهاي مربوط به نهااشماري از قهرمانان و داست
(ر.ك: ايران ندارد.  هاي ملّي   در حماسه اي اسلامي است و ريشه ة پردازان دور داستان

 )19،ص1389؛ قبادي، 175،ص1383آيدنلو،   -373،  ص1380حوي، ن
اين است كه برخي اساطير ايراني با  روايات و ها     مهم در اين حماسه ةيك نكت

جمشيد بر  ، برابري و همساني نزديك دارد. چنانكه، پيروزي غير ايرانيي اقوام انهاداست
روايي جمشيد   اش، فرمان او  با داستان سليمان نبي(ع) و قاليچه پيمايي  ديوان و آسمان

 توان يادآور شد. را ميبر مردمان و ديوان با سلطنت سليمان(ع) بر جن و انس، 
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 هاي حماسي ملّي ايران در منظومه دينيعناصر 
در  دينياسلامي، به دليل نفوذ روزافزون اسلام در ميان  ايرانيان، عناصر  ةدر دور

ي كه در ترين مضامين دين به عمده  اينجاشود. در  وفور ديده مي آثار ادبي ما به 
يادآور شويم كه در  كنيم. بايد  اي مختصر مي است؛ اشاره هاي ملّي ما نفوذ كرده حماسه
دليل آن كه روايت آن كهن و  مربوط به  نامه، بهههاي ملّي همانند شا  از حماسه برخي 

شاهنامه، بيشترين نفوذ شود. در ديده ميكمترها  تأثيرپذيريادوار بسيار گذشته است؛ اين 
Pي را در داستان اسكندردينعناصر 

5
P بينيم ميP

6 
ديده  دينينامه نيز، نفوذ عناصر ههاي ديگر شا ستان كه بگذريم در بخشاز اين دا

Pشود. مي

7
P ديگري كه پس از اين منظومه سروده  هاي   نامه، درحماسههگذشته از شا

Pآيد. تر به چشم مي تر و عميق ، بيشغير ايرانياست؛ نفوذ عناصر  شده 

8
P ترين  عمده

 است: توان گرفت چنين مي تأثيراتنتايجي كه از اين 
شود؛ در قرآن و برخي  اين آثار ديده مي كه در  دينيالف : بارزترين عناصر 

ها و يا  روايات ديني نيز آمدهاست. بنابراين يا خود سرايندگان اين منظومه
P9 بوده دليل آن كه خود مسلمان  ،  به آنهاكنندگان روايت مكتوب  تدوين

P ها را  اين انديشه
 اند. عمد، وارد كردهخواه از روي عمد و خواه غير

ب: غير از چند مورد همانند جنگ اسفنديار با ارجاسب و يا گفت و گوي فرامرز 
هاي ملّي ايران، غالبا نقش يك پهلوان  حماسه پرستي، پهلوانان  با كيد هندي بر سر يكتا

كنند  آرايي مي ملّي را دارند كه براي دفاع از وطن خويش در برابر تهاجم بيگانگان، صف
پردازند( مانند جنگ رستم با اكوان  ها به نبرد مي اگر گاهي با اژدهايان و ديگر پتيارهو 

و دفع اين آفات از   رساني به مردم ديو ، بيژن با گرازان و...) باز هم هدف آنان، ياري 
 . ستكشور است و هرگز به قصد تبليغ و گسترش دين و مذهب ني

اشتباهات  ها برخي  ان، در اين داستانج:  با گذشت زمان و نفوذ اسلام در اير
است كه هود پيامبر عقد   نامه آمده براي نمونه درگرشاسب  تاريخي روي داده است. 

  شده ) در جاي ديگر گفته 36،ص1354بندد. (اسدي،  شاه را مي جمشيد با دختر كورنگ
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موسي  حضرتآنكه) و يا 441صاست(همان:  كه ابراهيم، همان زردشت، پيامبر ايراني 
) در 572،ص1377الخير،  شان ابن ابي ايراناند. ( (ع) و منوچهرشاه، همعصر دانسته شده

اند.  نامه، رهام  فرزند گودرز را، با بخت النصر پادشاه بابل، يكسان گرفته بهمن
 ) 213،ص1370(همان،

خيال  ادبي و يا صور هاي  ، به عنوان آرايهدينياز عناصر  ها گاهي  د: در اين حماسه
  شود. براي مثال، گاهي بارگاه پادشاه را، با باغ ارم، برابر دانسته استفاده مي
رويي را زيباتر از بت آزري وصف  ) و يا آنكه ماه128،ص1382نامه، (بانوگشسب

 )27،ص1370ر،الخي شان ابن ابي اند.( ايران كرده
 

 جهانگيرنامه ةعناصر اسلامي و عرفاني در منظوم تأثير
شاعر، آن  ةشاعري گمنام به نام قاسم مادح است و بنا بر گفت ةجهانگيرنامه سرود

هاي جهانگير  را در هرات به نظم در آورده است. موضوع جهانگيرنامه، داستان پهلواني
فرزند رستم است. در اين منظومه آمده است كه رستم پس از مرگ سهراب، به 

كند و چندي پس از اين پيوند،  ازدواج مي رود و با دختر مسيحاي عابد مازندران مي
رود. چند سال پس از اين  آيد. سپس رستم به سوي مغرب زمين مي جهانگير به دنيا مي

سرانجام  اماپردازد؛  پيوندد و به نبرد با ايرانيان مي واقعه، جهانگير به سپاه افراسياب مي
رود  يرانيان، به نواحي غربي ميپيوندد. سپس به همراه فرامرز و ديگر ا به سپاه ايران مي

رو  اوج داستان آنجاست كه با پدر خود روبه ةآورد. نقط هايي به دست مي و پيروزي
 اماپردازند.  مي يكديگريكديگر را بشناسند به پيكار با  آنكهشود و پدر و پسر بدون  مي

رخش،  ةشود و فرامرز با شنيدن شيه رستم و سهراب تكرار نمي ةاين بار ديگر فاجع
شناساند. پس از چندي همگي به  رساند  و جهانگير را به رستم مي خود را به رستم مي
گردند. سرانجام جهانگير در شكارگاهي به دست ديوي كشته  سوي ايران باز مي

 ) 595-593،صص1386؛  نيازكار، 335 -324،صص1352شود. (ر.ك: صفا،  مي
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در بيشتر  غير ايرانيعناصر  آنكهتر بدان اشاره شد؛ با وجود  گونه كه پيش همان
و   مايه ورود اين عناصر بيگانه، نتوانسته است بربن اما؛  ايراني راه يافته هاي  حماسه

، غير ايرانيعناصر  تأثير هاي ملّي ايران، اثرگذار باشد. در واقع مضمون اصلي حماسه
ديگري است. زيرا در اين  ةگون انگيرنامه وضع بهجه در  اماي فرامتني بوده است؛ تأثير

درون متني  تأثيرفرامتني و  هم  تأثيرو اسلامي ، هم  غير ايرانيمنظومه، عناصر 
 ست.ا گذاشته

عناصري است كه در طرح اصلي داستان،  تأثير، »فرامتني«ات تأثيرمنظور از 
كلام  آفرين ي زيباييهاي زباني، و شگردها و شامل صور خيال، ساختار نيستاثرگذار 

، آن دسته »متني درون«ات تأثيررود. شمار مي پژواكي از زبان ادبي عصر به است كه غالباً
گذارد و ساختار رايج يك اثر  هاي داستان اثر مي مايه اتي است كهبر ساختار و بنتأثير

فرامتني عناصر ات تأثيرهايي از  دهد. نمونه شكند و تغييراتي اساسي در آن مي ادبي را مي
 بندي كرد: توان دسته هاي زير، مي اسلامي در جهانگيرنامه را درگروه

 
 اسلامي هاي  ذكر اسماء الهي بر اساس انديشه -1

كند؛  شاعر از نامها و صفات خداوند ياد مي جهانگيرنامه، هنگامي كه  ةدر منظوم
  اسلامي، اقتباس شده گيرد كه از قرآن و ديگر متون بيشتر از اسماء و صفاتي بهره مي

است. ازاينرو در جهانگيرنامه، اسماء و صفات الهي، كاملا رنگ و روي اسلامي دارد و 
Pشود. هاي فرهنگ كهن ايراني، نشاني ديده نمي از انديشه

10
P :براي نمونه 

 رسان كريم و خطابخش و روزي  مهـربان ة خـداوند بخـــشنــــد
 سلامم بــــــر آن نـامبردار گرد خواب و خورد از حمد جبار بي پس

 )303،ص1380(مادح،
مهربان(= رحمان الرّحيم)، كريم، خطابخش(= ة صفات بخشند هاي بالا، در بيت

خواب وخورد (= لاتأخذه سنه و لا نوم) همگي از قرآن كريم متاثرّ  غفور)، جبار بي
، عظيم( همان هاي عربي همانند  است. علاوه بر اين، صفات ديگري غالبا با واژه
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، ) قادركارساز(همان 68، ص)، رزاق(همان67،ص)، هادي و رهبر رهروان(همان64ص
حي  ،)219،ص)، معبود خلق و حي قديم(همان208،صنياز(همان )، قادر بي71ص

)، و 281، ص)، ذوالجلال(همان274، ص)، ذوالمنن (همان270، صقدير(همان
اين صفات بيانگر باورها و  ةاست. هم ) به خداوند اسناد داده شده315،صرحيم(همان

ةات آن دوره، به بوتعقايد ديني و مذهبي عصري است كه باورهاي كهن ايراني، در ادبي 
جهانگيرنامه، صفات قرآني  ةمنظوم ة. بنابراين سراينده استفراموشي سپرده شده بود

 كار گرفته است.  خداوند را به شكلي طبيعي در شعر خود به
سي ايران نيز كه برخي باورهاي اسلامي، به پهلوانان اساطيري و حماة ديگر آننكت

Pنسبت داده شده است.

11
P  از كوه خارا، در  براي نمونه در بيت زير رستم  پس از رهايي

 گويد: خطاب به خداوند مي
 كه اي خالق و رازق  مور و مار          بنـــــــاليد بــــر داور كردگار         

 ) 67،ص1380(مادح،
بخش چون مور و مار  در ابيات بالا نسبت دادن آفرينش موجوداتي به ظاهر زيان

به خداوند، بازتاب عقايد عصر اسلامي است و با باورهاي دين زردشتي كه موجودات 
دهد،  هاي اهريمني (خرفستران) نسبت مي هاي اهورايي و آفريده آفريده ةرا به دودست

كار را  ايران، آفرينش زيان است كه تا پيش از ورود اسلام به  منافات دارد. بديهي  كاملاً
تفصيل از آن ياد شده است.( رك:  آنچنانكه در بندهش به  ؛اند داده به اهريمن نسبت مي

گاه آفرينش خرفستران  ) بنابراين يك معتقد دين بهي، هيچ 87 -89، صص1378بهار، 
موجودات چه سودمند و مفيد   ة مي، همدر عصر اسلا امادهد.  نسبت نمي» هرمزد«را به 

آيند و در  كار و گزند رسان، همگي مخلوق  خداوند به شمار مي و چه به ظاهر زيان
آفريده   -هري اسلامي داردخويش م ةكه ديگر بر چهر -بيت بالا نيز، از زبان رستم 

ي رسان هاي موذي را،  به داور كردگار نسبت داده و خداوند را روز شدن اين آفريده
 خوانده است.  آنها
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 هاي قرآن كريم آيه تلميح به -2
 شود. براي نمونه:  هاي قرآن بسيار ديده مي آيه در جهانگيرنامه تلميح به 

و اذ  قلنا للملائكه «شريفه: ة آي . در قرآن مجيد درانسان از خاكآفرينش داستان  -
) آمده 61اسراييل، آيه (بني» طيناسجد لمن خلقت ا ابليس قال أاسجدوا الادم فسجدوا الّ

است. در جهانگيرنامه به آفرينش انسان از خاك در همان ابتداي داستان اشاره 
 است: شده

Pبه يك مشت خاكي توان آفريد   خدايي كه هوش و روان آفريد

12 
 )17،ص1380(مادح،  

و لقد جعلنا «اقتباس از اين تعبير زيبا را كه در آيات ».  تيرشهاب«تعبير  -
السماء بروجا و زيناها للناظرين. و حفظناها من كل شيطان الرجيم. الا من استرق  في

) بيان شده است؛  به روشني در 18تا 16آيات (سوره حجر،». السمع فاتبعه شهاب مبين
 توان ديد:  بيت زير مي

 زدش بر سپر گرز پولاد ناب                        كزو جست آتش چو تير شهاب
 )148(همان،ص     

) در 9ص(سوره الضحي، » اليتيم و لاتقهر اماف: « مضمون قراني منع آزار يتيمان -
 بيت زير آشكار است:

 ز مال يتيمان سيه كرده چشم همه تند خويان با كين و خشم                      
 )181،ص(همان  

 
 تعبيرهاي اسلامي در جهانگيرنامه -3

شويم كه برگرفته از تاريخ و  رو مي توصيفاتي روبه در جهانگيرنامه گاهي با
اي  ايم؛ پيشينه ها، تا جايي كه بررسي كرده است و در ديگر حماسه فرهنگ اسلامي 

 ندارد. براي نمونه در وصف خورشيد و ميدان جنگ آمده است:
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شه هند را چهره شد لاله گون              اسيان سرنگون            چو شد چتر عب 
 ) 54،ص1380(مادح،  

است. در  اس، سياهي شب را اراده كردهعب بني در بيت بالا؛ از رنگ چتر خلفاي 
 كرده است: مذهبي وصف ة ابيات زير  نيز، آمدن روز و رفتن شب را، با صبغ

 گـــريبان مشكين دريدن گرفت           چو شب دامن اندر كشيـدن گرفــت
 ســفيدي چو ايمان بگستــرد نور         رسـياهي چو كفر از جهان گشت  دو

 )297، ص( همان     
 گويد:  ديگري رستم به پهلوان كمندافكن مي در جاي 

 چـــو تو كشـــته بسيار نام آوران  كافرانبــــود نام من قاتــل 
 ) 55،ص(همان      

 است:  گويندهكاران، متاثرّ از عقايد ديني  در بيت زير نيز، تعبير سياهي رخسار گناه
 رخت تيره بينم چو اهل گناه          خواه           بدو گفت اي بد رگ كينه

 ) 197،ص(همان     
 

 اشاره به معجزة پيامبر اسلام(ص) -4
ة هاي حضرت محمد(ص) شقّ القمر بود. در تفسير ابوالفتوح دربار يكي از معجزه

انشقاق قمر معجزي بود رسول (ص) را ، و آن چنان  بود كه «...است   القمر آمده شقّ 
اگر راست  دهي.  كنيم تو با جادو انجام مي از زمين مي كفار قريش گفتند هر درخواستي 

آيد؛ آن را دو نيمه كن. حضرت از  گويي ماه چهاردهم كه از پشت كوه مي مي
را  اجابت فرمود و  ماه را  تعالي درخواست كرد و خداي تعالي درخواست او خداي

ازآن در جانبي و نيمي ديگر در جانب ديگر كوه  كه نيمي  منشق كرد چنان
 القمر) ، ذيل شقابوالفتوح»(بود.

نامه (اسدي،  هاي گرشاسب تر در مقدمه پيامبر اسلام(ص)، پيش ةاين معجز به  
شاره شده است؛ كه ) نيز ا5،ص1370الخير،  نامه( ايران شان ابن ابي ) و بهمن2،ص1354
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در  اماهاست.  هاي ديني و مذهبي سرايندگان اين منظومه ر انديشهگهمگي بيان
 توجهبه استفاده شده كه در خور  پيامبر(ص) براي مشبه ةجهانگيرنامه از اين معجز

 است:
 جهانگير  يل انــدر آمد چو شير         سپر بــــر سر آورد ترك دلير         

 
 القمر كه كردش دو نيمه چو شقّ           زدش آن چنان تيغ كين بر سپر        

 )  112،ص1380(مادح،    
 

 كاربرد واژگان عرفاني  -5
از ديگر مواردي كه تحت نفوذ عصر اسلامي و  وضع اجتماعي زمان شاعراست؛ 

و ها رايج بوده  وفور اصطلاحاتي است كه در ميان سالكان و صوفيان خانقاه
كارگيري  آور شويم كه به از آنياد شده است. بايد  ياد فراواني  عرفاني، به  هاي  دركتاب

در  امااي ندارد.  هاي متقدم، سابقه اصطلاحات تصوف و عرفان اسلامي، در حماسه 
متصوفه است؛ به طرز  ةها و اصطلاحات، كه بيشتر مربوط به طبق جهانگيرنامه، اين واژه
 شود. براي مثال: چشم گيري ديده مي

 در وصف مسيحاي عابد:
 به سر رفته عمرش تمام طاعتبه            مقام   قناعتكنجگرفتـــه به 

 ) 21،ص1380(مادح،  
 در دعوت مسيحا از رستم:

 من ز اقدام خود تازه كن جان             من             بيت الاحزانقدم نه سوي 
 )22،ص(همان     

 گويد: ياران خويش هنگام آمدن لشكر جمهورشاه مي رستم به
 آوريد سوي خدايصدق ره   آوريد            ها به جاي مترسيد و دل

 ) 44،ص( همان     
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 خطاب رستم به جاسوس جمهور شاه:
 بشتافتي جهلوادي سـوي               برتافتي           صدقة قبلرخ از 

 
 بتي چند را ساختي محترم     قدم               ملك ضلالتنهادي به 

 )47،ص( همان     
 پند دادن زال به كاووس شاه:

 رضابه حكم قضا نيست غير از           حكم قضا        گذر نيست كس را ز 
 )87،ص(همان 

 جهانگير در خطاب به عاد ميشينه چشم:
 به هرزه چه گويي سخن هاي سرد      جهانگير گفت اي خرف گشته مرد       

 ؟كهنه محنت سراچــه بيني در اين        را     وچــه دانــي كه بر سر چه آيد ت
 )206،ص( همان    

 
 سوگند خوردن به عناصر طبيعي -6

به اهميت سوگند به آسمان و زمين، خورشيد و ماه و ديگر اجرام  آنكهبراي 
هاي دور برگرديم و باورهاي ايرانيان را پيش از ظهور   سماوي پي ببريم؛ بايد به گذشته

نظر قرار دهيم. قوم آريايي يا هند و اروپايي ، تا پيش از پيدايش ريگ ودا زردشت، مد
ميان ايرانيان، دين و مذهبشان مبتني بر  در ميان هندوان و آغاز بعثت زردشت در

پرستش قواي طبيعي بود و به خداياني كه هر يك مظهر يكي از قواي طبيعي به شمار 
آمد؛ اعتقاد داشتند. از جمله آسمان و زمين ، آفتاب ، آتش، باد و باران... اعتقاد و  مي

صورت اعتقاد به داشتند كم كم به  احترامي كه آرياييان به مظاهر طبيعت ابراز مي
خدايان مختلف درآمد و بخصوص ستاره پرستي، در ميان ايرانيان قبل از ظهور 

شود.(ر.ك:  سوگند به اجرام سماوي بارهاديده مي شاهنامهزردشت، رواج داشت. در 
 شاهنامههايي نيز كه به تقليد از  )اين نكته درساير حماسه125 -122،صص1371كياني، 
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هاي اسلامي در  با گذشت زمان و گسترش انديشه اماشود.  است؛ ديده مي سروده شده
نامه،  در جهانگير چنانكهنهد؛ آن سرزمين ايران، كم كم اين مضمون رو به فراموشي مي

 شود. ديگر از اين سوگندها نشاني ديده نمي
 ةات فرامتني عناصر اسلامي در منظومتأثيرآنچه كه تاكنون از آن ياد شد 

چندان در ساختار و طرح اصلي داستان و تغيير وظايف پهلوانان و جهانگيرنامه است و 
ات تأثيرشود  آنچه كه در ادامه بدان اشاره مي اما. ستهاي آنان، اثرگذار ني ري خويشكا

است و  قرار دادهالشّعاع خويش  درون متني است كه ساختار متداول داستان را تحت
 هاي ملّي دارد. اين تفاوت مهمي با ساختار اصلي ديگر حماسه

 
 پهلوانان ملّي به پهلوانان ديني شخصيتدگرگوني و تغيير   -7

در داستان جهانگير، گذشته از آنكه اصل « نويسد:  جهانگيرنامه مي ةصفا دربار
عقايد ايرانيان عهد  تأثيرشكل عجيبي تحت  داستان و موضوع در بسياري موارد، به

  است به يافته و آن درآمدن رستم  ي رخنه اصاست؛ فكر تازه وخ اسلامي، قرارگرفته 
جا براي شكستن لات و عزي  صورت كسي كه در راه توحيد، جهاد كند و همه 

است و از راز توحيد خبر دارد  بجنگد... رستم در اين داستان مردي موحد و فيلسوف  
Pكند و چون پهلوانان دين اسلام، با لات و عزي و معتقدان آنها نبرد مي

12
P اين چنانكه  و

» ايران. ي  ملّي انهادانيم اثر  بين و آشكار افكار اسلامي و نفوذ اسلام است در داست مي
 )327،ص1352(صفا، 

به شود.  جهانگير فرزند رستم نيز، در نقش مبلغّ مذهبي ظاهر ميتنها رستم،  نه 
ازدواج رستم با دختر مسيحاي عابد، و نيز تولدّ جهانگير از دختري ترسا،  نظر مي رسد

حال  با اين بت شكني دو پهلوان داستان، نقش عمده اي داشته است.  ةدر ايجاد انديش
آيند. بر اين  شمار مي پهلواناني همانند توس نيز، در اين حماسه، پهلواناني ديني به 

مطالب حماسي داستان، مانند نبرد با اژدها، ديوان و گفت كه اگر برخي   توان اساس مي
است؛ ناديده بگيريم؛ جهانگيرنامه از نظر  نامه تقليد از شاه  خان را كه همگي  گذر از هفت
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استثناي يك مورد   هاي ديني شباهت دارد. در اين حماسه به مايه، به حماسه  فكر و درون
آمده است، ساير نبردهاي سپاهيان با  افراسياب به ايران سخن به ميان ة كه از حمل

هايي  آيد و ديگر از ارزش به شمارمي هاي ديني و مذهبي  جنگ ة، در زمريكديگر
پاسباني از وطن در برابر  تهاجم بيگانگان و يا حفظ شرف و آبرو، در آن  همچون

پرستي آزادمهر، او را به  شود. حتّي رستم پس از آگاهي از بت نشاني ديده نمي
 خواند: خداشناسي فرا مي

 بگفتا بدين سان حكايت چه بود       چو رستم از او لات و عزيّ شنود      
 نگهدار در نـــــــزد من آبروي سخن ديگر از لات و عزي مگوي             

 به عزي و لات اعتقاد تـو چيست              نگـه كن كه اندر نهاد تو چيست
 ي پسر              كـه جـــز او نباشد خدايي دگرخــداي جهان را بخوان ا

 )35،ص1380(مادح،
 كند: مرگ مي و در پايان هم او را در صورت عدم پذيرش دين، تهديد به 

 بيــا بندگي كن خـــداوند را   كنون گــــوش كن اي جوان پند را      
 رمّ روان از بـدنســـرت را بب              اين نصيحت ز من     و گــــر نشنوي 

 نيابي بــه جان اي جوان زينهار           شوي كشته بر دست من خوار و زار      
 )36(همان،ص

 گويد: در جاي ديگر، رستم خطاب به دلبر مغربي مي
 است او شكي  است               نه كس را به يكتايي  بگو از سر صدق ايزد يكي

 الـيقين آفــــريننده اوست به علـم       جــهاندار و دانا و بيننده اوست         
 نشد از درش باز محـــــروم كس   كريم و رحيم است و فريادرس             

 ) 315،ص1380(مادح،    
آيد و  جهانگير فرزند جوان رستم نيز در اين حماسه، يك پهلوان ديني به شمار مي

 گويد:  چشم مي اد ميشينهع خطاب به 
 ارجمند اگــــــر نام خواهي و بخت بلند             وز آن نام  و بختت شوي 
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 شــــو انــدر ره حق پرستي علم   پـرستي قــدم           منـــه در ره بـــت
 كــــه جز او نبود و نباشد خداي.....جهان را پرستش نماي           خــــداي

 روانــــــت نيابد ز دوزخ نجات   به بت اعتقاد و ثبات          چــــو داري 
 بيـــا بـــاز گــــرد از ره كافري             بــــــرون آي زين مذهب بربري

 )207(همان،ص     
 خواند: و در جاي ديگر سقلاب شاه را به خداپرستي فرا مي

 كه برگوي سالار اين مرز را            جـهانگيـر گــــــفتا فرامرز را        
 اش گـردد آگاه حق دل تيــره      بدان تا گـــرايد سوي راه حق         

 نداند ره ايــزد ذوالـــجلال   و يال           دريغ است ايـن مرد با فرّ
 )281(همان،ص 

است. او به  اين حماسه پهلواني ديني  نامه نيز،  در  طوس پهلوان خيره سر شاه
 گويد: هرام  زيبا جمال ميب  

 ها كه گويم شنو از من آن بدو گفت طوس اي يل نوجوان                 سخن
 از مذهب كافري بـــــرون آي         بيـا بگــــذر از كــينه و كافري    

 ز جان شو شناساي حـي  قدير   پشيمان شو و دين حق در پذير               
 )270،ص(همان   

 
 شرط اجازة پدر در ازدواج  دوشيزگان  -8

 است. حال آنكه در پدر  ة اجاز در دين اسلام ازدواج دوشيزگان منوط به 
رو  است؛ با اين آيين روبه مبتني بر فرهنگ كهن ايران  آنهاكه روايت  هايي  حماسه

نيست. حتّي گاهي نيز ديده  شويم و رضايت پدر در ازدواج دختر، شرط اساسي  نمي
كنند. در داستان  گزينش همسر اقدام مي  د كه دختران بدون كسب اجازه از پدر، بهشو مي

آيد و با رستم  بالين رستم مي  پدر، به ة رستم و سهراب، تهمينه شبانگاه بدون اجاز
) همچنين در داستان بيژن و 122-124صص ،2، ج1386 كند.( فردوسي، زناشويي مي
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نامه  )  در گرشاسب321-319،صص3جشود.(همان، منيژه نيز، روايتي نظير آن ديده مي
بندد و پيوند آن  اگرچه هود پيامبر، عقد زناشويي دختر كورنگ شاه را با جمشيد شاه مي

دو صورتي شرعي دارد؛ با اين حال،  پدر دختر، از اين وصلت، آگاهي ندارد و هنگامي 
)  40- 36، صص1354است.( اسدي،  برد كه دخترش باردار  زناشويي آن دو پي مي به 

شود و برزو را به  بستر مي پدر،  با سهراب هم ةكهن نيز شهرو بدون اجازةدر برزونام
 )8،ص1387كوسج، ) (17آورد.( دنيا مي

فقه  تأثيرتي ندارد و تحت ها مشروعي گونه ازدواج نامه ديگر اين در جهانگير اما
ينش همسر، از خود اختياري رضايت پدر در ازدواج شرط است و دختر در گز اسلامي،  

برد رستم از او خواستگاري كرده  كه پي مي  از آن ندارد. در اين منظومه، دلنواز  پس 
 گويد: است؛ به كنيز خود چنين مي

 ها گشتم از دل بري كزين گفته      آن پري            چنين گفت با مشتري 
 ش كـاي سـرور نيك نامبگوي   به نزديك رستم بر از من پيام                
 ز فرمان او كي كشم سر به در   بــــود اختيارم به دست پدر                 
 به نزديك اويم  خـــريدار شو   برو نـزد بـابـم خريـدار شـو                 

 )24،ص1380(مادح،
  

 تأثير اسم اعظم در ابطال سحر و جادو  -9
يك  كه كدام  اسم اعظم و اين ةگويند. دربار اعظم ميبزرگترين نام خداوند را اسم 

قرآن آمده است  هاي  از سوره اي  است و يا در چه سوره هاي خداوند اسم اعظم  از اسم
شود. (ر.ك:  است و يا نه؛ اختلاف آرا ديده مي از اسما االله اعظم  و آيا اسم خاصي

يگر در اين داستان، مطلب تازه و عجيب د« نويسد:  ) صفا مي95،ص1383سجادي، 
است در برابر سحر و جادو، كه يقينا  ثرّ بودن آن ؤو م» اسم اعظم«وجود حديث 

نام  تأثيرپيش از اسلام. توضيح آنكه موضوع   است  متعلقّ به صورت اسلامي فكري 
ترين  ايران سابقه دارد و روشن ملّي  هاي   كردن سحر ساحران در حماسه يزدان در باطل
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دست كيخسرو؛ كه در   است  به دژ بهمن   نگاشتن نام يزدان و آويختن آن بهآن  ة نمون
شود. گذشته از اين، ايرانيان چون به  از آثار پهلوي ديده مي شاهنامه و بعضي 

 اماآمدند.  او، برآن فايق مي شدند؛ به نام يزدان و ياري  هاي تورانيان گرفتار مي جادوي 
اعظم  هايي كه از  افكار اسلامي متأثرّ نيست؛ از اسم  ههاي اصيل، يعني حماس در حماسه

 ) 328،ص1352(صفا،» السحر نامي نيست.  يا باطل
 آموزد: شده كه مسيحاي عابد، اسم اعظم را به جهانگير مي در جهانگير نامه گفته 

 بـــدادش مسيحاي روشن روان  به روزي كه آمد ز مازندران
 ن را به بازوي خود دار جايكه اي  اسم اعظم به نام خداي يكي

 ارجمند وزيـن نــام نـامي شوي  كه كار تو زين نام گردد بلند               
 نه هرگــز بـــه كاري شوي مبتلاشود كارگر نه بلا               نه سحرت 
 پي دفعش اين اسـم اعظم  بخوانيش آيدت ناگهان                اگر سحر پ

 ) 217،ص1380(مادح، 
 گشايد: جهانگير با داشتن  اين اسم، طلسم  مليخاي جادو را مي

 بنــالــيد بـــر ايـــزد بي نياز  ز بـازوي خـود كرد آن اسم باز      
 بخواند و برآن جادويي بردميد...  چو بگشاد اسـم آن يل پاك ديد          

 ر خـود نبودبر افراز آن كوه س             تو گفتي كه آن آتش و باد و دود
 شدند آن دليران از آنــجا روان             چو شد برطرف سحر آن جادوان      

 )217،ص1380(مادح،
 كند: اعظم دفع سرما نيز مي با اين اسم 

 يكي برف و بـاران و سـرمـا ز كوه              بـرآمد كــه گشتند گردان ستوه
 دل نـامـــداران بـدان شاد كرد         جـهـانـگـــير آن اسـم بنيــاد كرد      

 مرآن اسم چون هفت نوبت بخواند              از آن برف و سرما نشاني نماند
 )217-218،صص( همان  
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 ة، بر منظومغير ايرانيات درون متني عناصر تأثيرمواردي كه برشمرديم در شمار 
اسي، اين نكات يا وجود هاي حم دانيم در ديگر منظومه مي چنانكهجهانگيرنامه است و 

 ي نامحسوس دارد. تأثيرندارد يا آن كه 
 

 گيري نتيجه
 ةهاي فكري منظوم توان گفت كه زمينه چه گفته شد؛ مي به آن توجهبا 

 جهانگيرنامه، داراي سه ويژگي زير است:
 فراواني داشته است. تأثيرهاي اسلامي در اين  منظومه  انديشه ،نخست  -
خويشكاري اصلي پهلوانان اين حماسه، گسترش باورهاي ديني و مذهبي  ،دوم  -

 است و نه حفظ منافع ملّي.
 خورد. آن به چشم مي هاي تصوف و عرفان در  هايي از انديشه نشانه ،سوم  -
  توان به جهانگيرنامه، مي ةبه اين سه نكته، در بررسي فكري و ديني منظوم توجهبا 

ديني، جايگزين  هاي  آن، روزگاري است كه حماسهودن دوران سررسيد كه     اين نتيجه
اي ساختگي است كه به دست   است. جهانگيرنامه درواقع حماسه ملّي شده هاي  حماسه

-ان ي حماسي ايران، ابداع شده و در واقع در شمار آن داستآنهانقّالان و راويان داست
ن رستم و سهراب، ساخته شده يي است كه براي رقم زدن فرجامي نيك براي داستاها

ها، ديگر در فرهنگ ايران اسلامي  است. از آنجا كه با گذشت زمان، سرودن اين حماسه
جايي نداشت و گسترش عقايد اسلامي و باورهاي شيعي در ايران، زمينه را براي 

هاي  بود، از اينرو جهانگيرنامه نيز از انديشه ديني  فراهم ساخته  هاي  سرودن حماسه
ني و اجتماعي عصر خويش، نتوانسته بركنار بماند؛ بنابراين آنها را در خود  متجلّي دي

 است.  ساخته 
 ودنتوان پيشنهاد كرد كه شايد زمان سر گيري بالا پذيرفته شود مي اگر نتيجه

اند.  جهانگيرنامه بسيار متأخّرتر از روزگاري باشد كه برخي از پژوهشگران حدس زده
اين  سرودناند در مورد تعيين زمان  كه در اين باره اظهار نظر كردهالبته پژوهشگراني 
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اين منظومه را قرن  سرودنژول مول، زمان   چنانكهمنظومه، اختلاف نظر اساسي دارند. 
آورد.  حساب مي  صيل بهرا ا دانست و عناصر داستاني آن  پنجم هجري مي

كيد بيشتر ششم و يا با تأ صفا بر خلاف نظر مول، اواخر قرن اما) 43،ص1345(مول،
) برخي ديگر آن را تا قرن هشتم نيز 331،ص1352(صفا، شمارد. قرن هفتم مي

حال، شمار ديگري از  ) با اين5،ص1375، اند.(طومار كهن جهانگيرنامه رسانده
آن را  سرودندانند و زمان  ها مي پژوهشگران، اين حماسه را بسيار متأخّرتراز اين سده

 )454ب،ص 1381اند.(ر.ك: اميدسالار،  دوران صفويه، زنديه و حتّي قاجاريه رسانده به 
نامه (قرن  هاي ديني مانند علي سير تاريخي حماسه براي حل اين مسأله اگر به  اما

اسيري(قرن  ة حيرتي(قرن دهم)،غزونام ة نامه (قرن نهم)،شاهنام پنجم)، خاوران
راجي(قرن  ة حيدري(قرن دوازدهم) و حمل ةيازدهم)،حمل رننامه(ق قران دهم)،صاحب

نامه، تاريخ نظم بيشتر اين  علي استثناي شود؛ آشكار است كه به توجهسيزدهم) 
ها، متأخرّ و بعد از رواج  تشيع در ايران است. با تكيه بر اين استدلال و نيز بر  حماسه

اين دفتر اندر به نظم آمد «يد: گو گمنام جهانگيرنامه كه مي ة اساس سخني از گويند
) شايد با تحقيق بيشتر بتوان گفت كه عصر سرودن آن 339،ص1380مادح، » ( هرات

اي باشد كه فرزندان تيمور، شهر هرات را مركز فرهنگ و  ممكن است نزديك به دوره
ن پرور تيموريا تشويق دربار فرهنگ بودند و شايد قاسم مادح به   تمدن اسلامي قرار داده

ظاهر  ملّي را  اي به  نامه، حماسه شاه و عنايت كساني همانند بايسنقر به  توجهدليل  و به 
 هاي ديني آن عصر، شباهت داشته است. به حماسه  كرده كه  انتخاب
 

 :ها يادداشت
، 1361خالقي مطلق، هاي نخست و دوم، بنگريد به:  . براي آشنايي با فرامرزنامه1

 . 1023- 1013، صص1390؛  نحوي، 45-22صص
غفوري،  -. براي نمونه دربارة اصالت برخي روايات فرامرزنامة دوم بنگريد به: نحوي2

 .186 -167، صص1390
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. برزونامه نيز همانند فرامرزنامه، شامل دو بخش كهن و جديد است. بخش كهن آن 3
چنان به صورت خطيّ باقي  شده اما بخش جديد آن، هم تاكنون چندين بار پيرايش و تصحيح

مانده است. اين منظومه سرودة شاعري گمنام به نام عطايي است كه احتملا در دورة صفويه 
زيسته است. آنچه از اين منظومه در دست داريم؛ بيش از شصت هزار بيت دارد كه متاسفانه  مي

مل دو روايت جدا از يكديگر است. در اين پايان داستان افتاده است. برزونامة جديد، شا
شود؛ با شماري  ها ديده مي منظومه علاوه بر پهلوانان كهن ايراني كه نامشان در ساير حماسه

شويم. براي آشنايي  رو مي پهلوانان نوظهور نيز همانند كيانشاه، گرشسب ثاني، كريمان و ... روبه
 .170 -7، صص1390آن بنگريد به: غفوري، هاي اين منظومة مفصل و برخي روايات  با نسخه
ها مضامين عاشقانه ، بر  دليل آنكه در آن را، به » نامه هماي«و » نامه سام «دو منظومة . 4

بندي  آيند در اين دسته اي رمانس به شمار مي جنگ و سلحشوري چيرگي دارد و در واقع گونه
ستان ببر بيان، داستان پتياره، داستان هاي كوچكي مانند دا ايم. هم چنين از منظومه جاي نداده

رزم سگاوند كوه و شمار ديگر بايد نام ببريم كه در بخش بندي دوم جاي مي گيرند؛ اما چون 
 ايم.  اند از بررسي آنها چشم پوشي كرده تصحيح نشده و به زيور طبع درنيامده

 90-89، ص 1352. دربارة داستان اسكندر و سرگذشت تاريخي آن  بنگريد به : صفا، 5
 .23-18، صص1387؛ اسكندرنامه، 

نامه عبارت است از: آمدن اسكندر به مكّه و  اين داستان در شاه از عناصر ديني  برخي . 6
)، ابراهيم و 16)، نام بردن از موسي(همان، ص48، ص1386، 6الحرام (فردوسي، ج زيارت بيت

)، اشاره به داستان 69القدس(همان، ص)، روح 69)، مسيحا (همان، ص 49اسماعيل(همان، ص
چنين اشاره  )، هم97ياجوج و ماجوج (همان، ص )، اشاره به 92خضر و آب حيات(همان، ص

 ).95صوراسرافيل(همان، ص به
از عقايد اسلامي عصر فردوسي، يا به طور  بسياري :«است:  . يكي از پژوهشگران نوشته7

است. مثلاً در مناظرات خراد برزين همراه خسرو  يافته   كلّي عصر اسلامي، در شاهنامه راه
شود و  پرويز با  قيصر روم، بر سر دين مسيح، وي منكر تصليب حضرت عيسي(ع) مي

او، به چليپا كشيده شده است كه تأثير عصر اسلامي و به  گويد كه مردي درويش به جاي  مي
) نيز 157شبه لهم. نساء، آيه  است. (ما قتلوه و ماصلبوهو لكن ويژه قرآن، در اين سخن پيدا  

استرداد صليب عيسي، كه در گنج خسرو بود؛ باز سخن  خسرو در برابر تقاضاي روميان براي 
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، 1372(حميديان، » كند. آورد و اعتقاد [به تصليب عيسي] را نكوهش مي از صليب به ميان مي
 ).131ص

 عمده ترين اين تأثيرات موارد زير است:. 8
، 1377، الخير ايرانشان بن ابي) (187، 129، 126، ص1354(اسدي، دمآ هبوط اشاره به 

(همو، پادشاهي سليمان و  وقايع مربوط به او اشاره به). 674و 673،  661، 404، 279ص
(اسدي ،  نوح داستان توفان)9، ص1377)؛ (مختاري، 142، ص1382)؛ (فرامرزنامه، 682ص

)؛ 218، ص1354(اسدي، گري آزر به بت اشاره).  59، ص1377)؛ ( مختاري، 129، ص1354
 اشاره به صوراسرافيل). 189-188، صص1370همو،)(345، ص1377الخير،  ايرانشان بن ابي(

سامري  اشاره به). 227 -46، صص1377)؛ ( مختاري، 120، ص1382نامه،  (بانوگشسب
ابراهيم  به اشاره ). 10، ص1377)؛ (مختاري، 498، ص1377، الخير ايرانشان بن ابي (افسونگر

، 1377همو، ). (542، ص1370الخير،  ايرانشان بن ابي )؛ (441، ص1354اسدي،  خليل االله(
). 173( همو، صدقيانوس).455-454، صص1377همو، (داستان اصحاب كهف). 572ص

)؛ (مختاري، 173، ص1377الخير،  ايرانشان بن ابي )؛ (126، ص1382نامه،  (بانوگشسبعيسي
يأجوج و ). 174، ص1377الخير،  ايرانشان بن ابي(يهودا، عيسا و شمعون). 59، ص1377

). 429 -294، صصهموشداد(). 158، ص1370همو،( قارون). 432-276همو، صصمأجوج (
باغ ). 36(همو، صهود).475، ص1354(اسدي، ادريس). 572، ص1377همو، (موسي

داوود ). 171، ص1377الخير،  ايرانشان بن ابي(ابرهه ). 128، ص1382نامه،  بانوگشسب ارم(
). 429، صهمو(عاد). 213، ص1370همو،(بخت نصر). 178(همو، صمريم). 299(همو، ص

، 1382نامه،  (بانوگشسب كوه قاف) 237، ص1387(كوسج، مرد چپ  هلويپ از شدن زن  دهيآفر
) 3) (314، ص1324فرامرزنامه[دوم]، ( )؛ 252، ص1370الخير، ايرانشان بن ابي )؛ (71ص

 ).35ص ،1377مختاري، ). (2958، ص 1386زاد،  ،(كك كوه
شاهنامة منثور ابومنصوري، كه زردشتي بودند و بعدها تأليف  استثناي گردآورندگان   به  .9

 آنها، منبع كار فردوسي در سرودن شاهنامه قرار گرفته است.
حتّي در  -هاي كهن يادآوري اين نكته ضروري است كه در شاهنامه و بيشتر حماسه. 10

هاي ذات  نامها و ويژگي  -است هايي كه به تقليد از شاهنامه سروده شده برخي از منظومه
ها،  است. براي نمونه در ابتداي نيايش تعالي، برگرفته از باورهاي اديان ايران باستان  باري
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ند ترين صفات خداو هاي مندرج در شاهنامه يا ديگر متون حماسي، عمده ها و يا نامه خطابه
 چنين است: 

) خداوند جان و روان (فرامرزنامه، 3، ص1386ج،1خداوند جان و خرد( فردوسي،
)، آفرينندة زمان و 3، ص1،1386) خداوند نام و خداوند جاي(فردوسي،ج234، ص1324

) خداوند عناصر 3، ص1387) خداي زمين و زمان (كوسج، 166، ص1324مكان(فرامرزنامه، 
)، خداوند كيوان و 3، ص1386، 1ن و گردان سپهر(فردوسي،جطبيعي همانند خداوند كيوا

) ، خداوند خورشيد و ماه (ر.ك: 349، ص1370ناهيد و ماه( ايران شان بن ابي الخير، 
؛ 3، ص1386، 1) خداوند روزي ده(فردوسي،ج234؛ همان، ص166، ص1324فرامرزنامه، 
) ايزد رهنماي(اسدي، 3، ص1387؛ كوسج، 168، ص1324؛ همان، 55، ص1382فرامرزنامه، 

) 166، ص1324دار(همان،  )  جهان166، ص1324) دارندة كامكار(فرامرزنامه، 1، ص1354
) خداوند نيروي و 166) خداوند بي يار و انباز و جفت (همان، ص166جان بخش(همان، ص
) خداوند پاك( ايران 28، ص1354) داناي راز و داراي داد( اسدي، 233فرّ و هنر (همان، ص

) خداوند پيروزي و 54) خداوند پيروزي و راستي(همان، ص30، ص1370بن ابي الخير،  شان
) اگرچه گاهي در كنار برخي از اين صفات، به صفاتي ديگر از خداوند 349دستگاه( همان، ص

 شود كه متأثرّ از عصر اسلامي است؛ اما از نظر بسامد بسيار پايين است. نيز اشاره مي
اي اسلامي به پهلوانان ملّي، در طومارهاي نقاّلي نيز به فراواني . نسبت دادن باوره11
 ).15 -11، صص1390شود. (ر.ك: آيدنلو،  ديده مي

اي كه  نامه شود. فرامرز در فتح مي  تر نيز گاهي اين مضمون ديده كهن هاي  . درحماسه12
 گويد: نويسد چنين مي براي كيخسرو مي

 د كيوان و خورشيد و خاكخداون    ستايش نمودش ز يزدان پاك 
 يك مشت خاكـــي توان آفريد به               خدايي كه جان و روان آفريد  

 )232، ص1324(فرامرزنامه، 
م اول اماشود. مثلا گاهي به  هاي ديني ديده مي . عكس اين قضيه نيز گاهي در حماسه13

نسبت داده شده است.( ر.ك: اساطيري ايران،   –شيعيان (ع)، رواياتي با مضامين حماسي 
 ).117 -116، صص 1386آيدنلو، 
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رود و به  اين امر كه در قصه هاي قديم زن مي«. يكي از پژوهشگران نوشته است:14
كند به هيچ وجه حكايت از سبكي و  خوابگي با مرد مي دار شدن مبادرت به هم قصد بچه

نيژه در قصة شاهنامه، دمن در قصه كند چنانكه تهمينه در قصة سهراب، و م عفتّي زن نمي بي
هاي  اند. در قصه هندي نل و دمن، دردره در قصة ايرلندي، همه خويشتن را تسليم مرد كرده

 ).23، مقدمه ص1387(داستان رستم و سهراب ،» شود. ساير ملل نيز نظاير اينها ديده مي

 
 :خذآمنابع و م

 كتابها -الف
 ،كوشش حبيب يغمايي ، تهران به ،نامه گرشاسب ،)1354اسدي، ابونصر( -1

 ناشر(؟).
روايت فارسي از كاليستنس دروغين، به كوشش ايرج  ،)1387( ،اسكندرنامه -2

 چشمه. ،افشار، تهران
علمي و  ،نامه، تصحيح رحيم عفيفي،تهران بهمن )،1370(الخير ايرانشان بن ابي -3

 فرهنگي.
 علمي. ،جلال متيني، تهرانكوشش  بهنامه،  كوش )،1377(  ------------ -4
ايران پژوهش   ، تاريخ»ايران و تازيان پيش از اسلام« ،)1381باسورث، ك. ا. ( -5

دانشگاه كيمبريج ، جلدسوم، قسمت اول، گردآورنده  احسان يارشاطر ، ترجمه 
  725-707اميركبير.صص  ،انوشه، تهران حسن

پژوهشگاه علوم  ،هرانتصحيح روح انگيز كراچي، ت )،1382نامه( بانوگشسب -6
 انساني و مطالعات فرهنگي.

 آگه . ،تهران ،پژوهشي در اساطير ايران ،)1378بهار، مهرداد ( -7
 نشرمركز. دي برانديشه و هنر فردوسي، تهران،درآم ،)1372حميديان، سعيد ( -8
المعارف بزرگ  مركز دايره ، تهران،حماسه ،)1386خالقي مطلق، جلال ( -9
 اسلامي.
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مه، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، مقد ،)1387( داستان رستم و سهراب -10
 زوار. ،تهران

 دانشگاه تهران. ،نامه، تهران لغت ،)1377دهخدا، علي اكبر ( -11
 ميراث مكتوب.  ،به كوشش سجاد آيدنلو، تهران )،1387( نامه رستم -12
 طهوري. ،فرهنگ اصطلاحات عرفاني، تهران ،)1383سجادي، ضياالدين ( -13
 نيما. ،جمشيد صداقت نژاد، ، تهران )،1375(طومار كهن جهانگيرنامه -14
 اميركبير. ،حماسه سرايي در ايران، تهران ،)1352االله ( صفا، ذبيح -15
 چاپخانه فيض رسان.  ،به اهتمام رستم تفتي،  بمبئي ه.ق)، 1324( فرامرزنامه -16
انجمن آثار و مفاخر  ،تهران )، تصحيح مجيد سرمدي ،1382(   ------- -17
 فرهنگي.
 ،مطلق، تهران شاهنامه، تصحيح جلال خالقي )،1386(فردوسي، ابوالقاسم -18
 المعارف بزرگ اسلامي. مركزدايره
فردوسي، چاپ بروخيم، تصحيح  ةمندرج در شاهنام ،)1386(زاد كك كوه -19

 طلايه.  ،، تهرانعباس اقبال، مجتبي مينوي، سعيد نفيسي ، به كوشش بهمن خليفه 
 ،كهن، تصحيح اكبر نحوي، تهران ة برزونام ،)1387الدين، ( كوسج، شمس -20

 ميراث مكتوب.

 دانشگاه تهران. ،سوگند در زبان و ادب فارسي، تهران )،1371(كياني، حسين -21
 كوشش ضياءالدين سجادي، تهران، به جهانگيرنامه، ،)1380(مادح، قاسم -22

 دانشگاه مك گيل. -اسلامي دانشگاه تهرانسه مطالعات سؤم
 ،حسين بيگدلي، تهران كوشش غلام شهريارنامه، به ،)1377مختاري، عثمان ( -23

 پيك فرهنگ.
سازمان ،، تهران ، ترجمه جهانگير افكاريةشاهنامهديباچ،)1345مول، ژول ( -24

 .هاي جيبي كتاب
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 مقالات -ب
سال نهم،  ة پارسي، تهران،، نام»بررسي فرامرزنامه« ،)1383آيدنلو، سجاد ( -1

 .198 - 176شماره دوم، صص 
 ،، گوهر گويا، اصفهان» ذوالفقار، از تاريخ تا افسانه«  )،1386( --------- -2

 .142 -115سال اول، شماره سوم، صص
، بوستان ادب، »ويژگي روايات و طومارهاي نقاّلي«  ،)1390(-------- -3
 .28-1، صص1سوم شماره  سال شيراز،

ايران، پژوهش دانشگاه   ، تاريخ» النهرين ايران و بين« ،)1381( آيلرز، ويلهلم -4
انوشه،  كيمبريج ، جلدسوم، قسمت اول، گردآورنده  احسان يارشاطر ، ترجمه حسن

 .616-593اميركبير. صص  ،تهران
نامه شناسي  شاه اي،جستاره»اسفنديار و آشيل« ) الف،1381اميدسالار، محمود ( -5

 .213 -202بنياد موقوفات محمود افشار.صص  مباحث ادبي، تهران،و 
هاي  بيان ادبي و بيان عاميانه در حماسه«  ،) ب1381( ----------- -6
، بنياد موقوفات محمود افشار ،نامه شناسي و مباحث ادبي، تهران شاه جستارهاي ،»فارسي
 .460-438صص 
، جستاري در »اسطوره: بيان فلسفي با استدلال تمثيلي«  ،)1385( -------- -7

 .275-253صص، اسطوره فرهنگ ايران، تهران،
، ايران نامه،آمريكا، سال اول، »فرامرزنامه« ، )1361( ------------ -8
 .45-22، صص1362پاييز ،1شماره

، گل رنج »شاهنامهمعرفي قطعات الحاقي «  ،)1372( ------------ -9
 .170-127نشرمركز.صص  ، تهران،دهباشي  كوشش علي ،بهكهن هاي

شكار  هاي ، سايه»مرواريد پيش خوك افشاندن). « 1385سركاراتي، بهمن. ( -10
 .70-51طهوري، صص  تهران،شده ،
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هاي حماسي و عرفاني از منظر نماد  منظومه«)، 1389علي( قبادي، حسين -11
 . 7117، روزنامه رسالت، شماره »شناسي

 ،سرايي، تهران شاهنامهفردوسي و  ،»فرامرزنامه« )،1390نحوي، اكبر( -12
 .1023- 1013 فرهنگستان ادب فارسي.صص 

و  ةادبياتدانشكد ة، مجل»برزونامه ةهايي دربار ناگفته« ،)1380(-------- -13
اول و  ةو چهارم، شمار سال سي  ،علوم انساني دانشگاه  فردوسي مشهد

 .388 -371دوم،صص
ده ديو از فارسي ميانه تا «، )1390غفوري، رضا ( –حوي ، اكبر ن -14

 .186  – 167سال سوم، شماره چهارم. صص ، بوستان ادب، شيراز، »ةفرامرزنامهمنظوم
زبان و ادبيات فارسي، جلد  ة، دانشنام»جهانگيرنامه). «1386نيازكار، فرح.( -15

بان و ادبيات فارسي، فرهنگستان ز ،دوم، به سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران
 .595 -593صص
 

 ج)ساير منابع
ي انهاي فرامرز وخاندانش درداستانهابررسي داست )،1390غفوري، رضا( -1

دانشگاه  ،دكتري، شيراز  ةنخست، پايان نام ةنام - حماسي ايران و تصحيح فرامرز
 شيراز.
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